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بر ضرورت درک مطالبات زنان

 لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشــونت» پس از تصویب هیئت 
وزیران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ از طرف قوه مجریه به مجلس شــورای اســلامی با 
فاصله ۱۰ روز تقدیم شد. این لایحه در ۵۷ ماده و در پنج فصل با عناوین: تعاریف 
و کلیات، نظــارت بر اجرای قانون، وظایف دســتگاه های اجرائی و نهادها، جرائم 
و مجازات هــا و در فصل پنجم با عنوان آیین دادرســی به مجلس رفت تا پس از 
گذشــت بیش از ۱۰ سال مطالعه و تحقیق به انضمام صرف سال ها زمان و انرژی 
توســط حقوق دانان، قضات و استادان مورد تصویب قرار گیرد. از آن تاریخ تاکنون 

– اسفند ۱۴۰۱- این لایحه هنوز آرام نگرفته و تثبیت نشده است.
در طول این سال ها لایحه با فراز و نشیب های گوناگونی مواجه بوده است؛ چون 
سلایق شــخصی و غیر شــخصی و عدم پذیرش و تحمل کافی، مانع دستیابی به 
یک قانون قابل قبول شــد. هنوز هم اراده کافی بــرای پذیرش لایحه ای تخصصی 
که بتواند مطالبات زنان را در عرصه حقوق پاســخ گو باشــد و وجهه مناسب را در 
سطح داخلی و بین المللی برای ایران ایجاد کند، موجود نیست. مستند آن دخالت 
برخی بود و هســت که نظر خود را ارجح بر نظریه های دیگران دانستند. مستند و 
آخرین نمونه آن، مصوبه کمیته مشــهد در خرداد ۱۴۰۱ با عنوان «لایحه پیشگیری 
و حمایــت از زنان در برابر بزه دیدگی» اســت که زمان زیــادی نیز برای مطالعه و 

بررسی آن صرف شد.
اکنون شاهد مطرح شدن لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت 
آنان در برابر سوء رفتار» هستیم که در آغاز متن، مجلس اذعان دارد طرح و لایحه 
وصولی مجلس به دلیل تشــابه موضوع، ادغام و در نهایت در جلســه کمیسیون 

اجتماعی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ تصویب شده است.
با توجه به مقدمه فوق، به برخی از نکات کلی جهت مطالعه اشاره می شود:

۱- تدوین لایحه منع خشــونت علیه زنان نخســت در دولت دهم نوشته شد و 
در دولت های یازدهم و دوازدهم به ثمر نهایی نشست و به مجلس رفت. بیش از 
۱۰ سال تلاش در دو قوه مجریه و قضائیه و کسب ده ها نظریه کارشناسی از سوی 
استادان علم حقوق و فقه، قضات و اعضای حقوقی دستگاه های اجرائی موجب 
شده است تا زمان کافی و دقت مطلوب برای تدوین آن صورت گیرد. از این رو جای 

تعجب است که چرا هنوز مورد قبول و اجماع جهت تصویب قرار نگرفته است.
۲- همان گونه که در متن مجلس آمده اســت، تلاش شــده تا از نظر شــکلی 
مشــابهت حفظ شــود و لایحه جدید با ۵۱ ماده و در پنج فصل شــکل بگیرد؛ اما 
تفاوت فاحش دو لایحه ســال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ مشهود است و مشخص می شود که 
لایحه خلاصه نویســی شده است و مطالبات شفاف و روشن نیست، به مباحث روز 

توجه نشده و مفهوم اصطلاحات حقوقی تنزل یافته است.
۳- تغییــر عنوان لایحه و حذف واژه «خشــونت» و جایگزینی واژه «آســیب» 
به خوبی نشــان می دهد که معنا و مفهوم لایحه تنزل یافته و لایحه از ابعاد کیفی 
هم در ســطح داخلی و هم در ســطح بین المللی به حداقل فروکاســته شــده و 

جامعیت خود را از دست داده است. حال آنکه در لایحه سال ۱۳۹۹ در فصل اول 
(تعاریف و کلیات)، اصطلاحات مندرج در قانون به صورت مشروح بیان شده  ولی 

در لایحه ۱۴۰۱ در یک ماده مختصر شده است.
۴- لایحه ســال ۱۳۹۹ بــا تأکید بر حقوق زنان و مطالبــات آنان، به کرامت زن 
بــه نحو مقتضــی و مطلوبی پرداخته بود، ولی در لایحــه کنونی، زن حول محور 
خانواده و به اســتناد دو اصل قانون اساسی و ســپس سیاست های خانواده قرار 
دارد؛ بنابراین با بررسی تک تک مواد لایحه روشن می شود که زن تنها در چارچوب 

خانواده مطرح بوده و به زن به نام یک انسان مستقل کم توجهی شده است.
۵- تشــکیل کارگروه لایحه ســال ۱۳۹۹ با هــدف هماهنگی و انســجام بین 
دستگاه های اجرائی در جهت پیشگیری و ارتقای حمایت برای زنان شکل گرفت. 
این کمیته می توانســت از تشتت و خودکامگی دســتگاه ها جلوگیری کند و برای 
برنامه ریزی به یک سیاســت عقلانی دســت یابد، ضمن آنکه امکان پاسخ گویی را 
فراهم می کرد  اما مشاهده می شود اقدامات دستگاه ها آن گونه که در لایحه سابق 
دیده شــد، منجر به انســجام نخواهد بود. دقت در مواد، تبصره ها و بندهای آنان 

به وضوح این نتیجه را می رساند.

۶- نظــر به وجــود عبارت های مجمل و غیر شــفاف در لایحــه کنونی، تدوین 
طرح موضوعاتی همچون شــاخص های عملیاتی و دستورالعمل هایی که توسط 
دســتگاه ها نوشــته می شــود، خالی از محدودیت های جدید نخواهــد بود. البته 
جســارت افزودن برخی خشونت ها به متن لایحه یا توجه به برخی از مواد قانونی 

قابل اصلاح نیز در این لایحه مفقود است.
۷- نتیجه آنکه حقوق دانان و فعالان حقوق زنان با یک مطالعه و مقایسه بین 
دو لایحه در می یابند که تفاوت فاحشی بین دو لایحه وجود دارد و ریزه کاری هایی 
که پدید آورنــده جرم بوده و با کمک قضات قوه قضائیــه و معاونت حقوقی قوه 
مجریه و قضائیه در لایحه ۱۳۹۹ با عنایت به تجربیات آنان دیده شده است، مورد 

توجه قرار ندارد  اما نمی توان و نباید این نکات را نادیده گرفت.
۸- بدون شــک می توان علی رغم زمان و منابعی که به خاطر برخی نظرات به 
قوای ســه گانه کشور تحمیل شده است، مجدد لایحه سال ۱۳۹۹ را در دستور کار 
قرار داد و از تلاش بهترین های کشور بهره مند شد. تدوین کنندگان لایحه ۱۴۰۱ خود 
بهتر می دانند که لایحه ســال ۱۳۹۹ به دلیل کیفیــت و جامعیت بر لایحه جدید 

ارجحیت دارد.

یادداشت

کو سنجد و سمنو...؟ 
ابرهای اسفند گریستند به خاطرش

بوته های مرطوب بهار در انتهای یک زمســتان آکنده از دلواپســی چشمانش 
را پوشــانده بودند اما دســتان پینه بسته اش ســرد و بی حس بود. انگار دستانش 
تمایــل نداشــتند هم ســفر فصل هــا از ســوز ســرما به شــمیم نرگس شــیراز 

رهنمون شوند.
از بانــک که بیرون زد، عطر شــمعدانی خیابان را برداشــته بــود اما پیرمرد با 
مشــامی پر از زنگار و قلبی خســته، آن قدر غرق در خودش بود که ابرهای اسفند 
گریســتند به خاطرش... آن قدر گریستند که ســیلاب آب شور خیابان را برداشت و 

زیبایی یادش رفت تکثیر شود میان بودن و نبودن.
حــالا فقط چنــد هفته به نوروز مانده بــود و پیرمرد نمی دانســت با چندرغاز 
عیدی چطور باید ســفره اش را بــا بوی ماهی دودی و برنج آســتانه آذین ببندد و 
چگونــه در بهاران ردی از برگریزان را نگیرد. او هنوز به اســکناس های تا نخورده 
لای کتاب فکر نکرده بود. به ســبزه و سنجد و سمنو و سکه. به کسوف لب هایش

 پای سفره هفت سین.
هر سال به رســم عادتی مألوف، ساعتی پس از شلیک توپ ها، بچه ها و نوه ها 
با عیدی پدر بزرگ کنار بخاری دود گرفته قدیمی، بهار را جشن می گرفتند و سپیدی 
پیراهن هایشــان را به رخ می کشــیدند. خوشــا باد و باران و هیاهو در کنج آشیانه 
مردی پیرانه ســر که هنوز نمرده بود و می خواســت همراه یادگارهایش از تلاطم 

ارواح گذر کند.
بهار نزدیک بود، اما مردی با موهایی سفیدتر از برف، دورترین آرزوهایش را در 
قریب ترین ارمغان طبیعت جست وجو می کرد. هم   او که نه دوست داشت کوله بار 
خاطرات را برای زمســتان بگذارد و نه دلش می خواســت در لحظه تحویل سال 
سراغ غصه هایش را بگیرد. جیب خالی و رؤیاهای خالی و سفره های خالی مجوز 
نمی داد پیرمرد نیشتر بر دل بگذارد و مرهمی برای زخم های ناسور خویش بیابد. 
سلام و سلام ها بر سخاوتش که جان کلام را زیر لب گفت و کلام جان را از روزگار 

غدار شنید تا تب کند در چند قدمی ربیع.
حالا او مانده و قاب عکس غبارگرفته بانویش روی رف که نیســت تا ببیند قلب 
عتیقه شوهرش چگونه سراغ سال های رفته را می گیرد و چگونه به وقت یادآوری 
بهــار، چنگ می خورد. مادر بزرگ نیســت تا لبخندش را بــه تپش قلب مردی که 
حوصله رنگ کردن تخم مرغ ها را ندارد و برای جور کردن اســکناس های تانخورده 

همزاد اندوه شده، بیاویزد.
با ایــن همه بهار خواهد آمد و دل شکســته مرد را بند خواهــد زد. فقط باید 
روزگار کمی مهربان تر باشد و صدای نرم و گرم پدر بزرگ را بشنود. فقط باید گرانی 
با نشــانه های لال لختی گم شود و ساعتکی از یاد همه ملازمانش برود. فقط بهار 
باید رخصت دهد و رایحه اش را ســنگین و رنگین به مشــام هر غریبه و آشــنایی 

برساند. در این عرصات بی لبخند این بهترین راه است.
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